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صفحهآرا:علیرضابهرامی

با آنکه در کلاته خیج، لواشــک و 
ترشــک های خانگی چیزی کم از 
قوت غالب ندارنــد اما هر بار دهان 
فاطمه از دیدن شان پر آب می شود. 
سایه بان را کنار می زند و به قد پشت 

ناخنی از لواشک ها می کند

تماشای گزارش

 آخ لواشک

پای بساط چای آتشی، معصومه ایستاده است: 
»خب، کیا چای نخــوردن؟ ایــن دور برای 
اوناســت...« چند صدای زیر و بم از چند جای 
حیاط به گوش می رســد: »من... مــن... من، 
معصومه جان...« زهرا هم جزو آنهاســت که 
هنوز فرصــت نکرده لبی به چای آتشــی  تر 
کند. میان یکی از اتاق هــای کاهگلی که گَلِ 
دیوارش دستبافته ای از پارچه های سنتی است، 
دو زانو نشسته و میوه های خشک را دستچین 
می کند ؛ همان ها که مریــم و گلناز در حیاط 
به کار بسته بندی شان هستند تا بعد از الصاق 
برچسب های آدرس، عقب نیسان کریم، یکی 
از مردان کلاته خیج سر از ترمینال مسافربری 
درآورند. فاطمه از چهارچوب تازه رنگ شــده 
در، ســر به اتاق می برد: »زهراجان، حواست 
باشه خشکه های ممتاز رو سوا کنی ها... باقی 
خشکه ها که شــکل خوبی ندارند رو نگه دار 
برای شب چله خودمون... دور هم شب چرگی 
می کنیم.« حرفش هنوز تمام نشــده که یاد 
لواشک های پهن شده روی بام ناهموار می افتد: 
»خدیجه...خدیجه... لواشــک ها را  لت )خرد ( 
نکردیم...« از راه پله باریکی خود را به پشت بام 
می رساند. آفتاب کم جان این وقت از سال، مایع 
لواشک های زردآلو و چندمیوه را به اندازه ای 

مطبوع خشکانده است.  

همه در کارند تا تو شب چره ای به کف آری
صدایفاطمهازیکیازایوانهایروبهحیاطاقامتگاه)فضاییازادغامچندخانهبرایکارآفرینی
وبومگردی(کهگرداگردشاتاقهاییکاهگلیبناشده،شنیدهمیشود:»برنجکهایاینچندتا
سینیخشکشدند؛کیقرارهبرشتهشونکنه؟«خدیجه)خواهرکوچکترش(باآنکهمسئول
والبتهمتخصصربپزیاستولیدرروزهایمنتهیبهبلندترینشبسال،بیکارنمینشیند
وبهکمکمریم،زهــرا،معصومه،گلنازوباقــیزنانمیآیدتاهرچهزودترآجیلوخشــکبار
شبچلهمشتریهایشانازمازندرانتابندرعباس،ازکردستانتامشهدوبهویژهمشتریهای
دستبهنقدشاندرتهران،آمادهوارسالشود.ازاینرو،پیشترتابهایبزرگرارویآتشگذاشته:
»من...الانمیامسراغشون«.سویدیگر،مریموگلنازرویزیراندازینازکنشستهاندوسیب،
هلو،آلووزردآلوهایخشکشدهرابهاندازههاینیمویککیلوگرمداخلپاکتهایکاغذیکه

خریدهبــود،میریزنــد.کاروزنگیریدقیقفاطمههمینچندوقتپیــشازبازارتهران
برعهدهمهتاب،دخترکیخردســالاست

کهاگرازاوبپرسند:»میخواهی
درآیندهچهکارهشوی؟«

بیدرنگپاسخمیدهد:
فاطمهغنچه »مثــل
میخــوامکارآفرین

بشم...«

هم خوردنی، هم پوشیدنی
کمیبعدازاحوالپرسی،فاطمهکههمچنانتکهلواشکرادردهانمیچرخاند،گرهاز
بقچهآورده،بازمیکند.پارچههایماهوتی)پارچهسنتی(درقوارههایگوناگونبافته
وبهرویهمتاشدهاند؛حولههایدستی،زیراندازســفره،چادرشب،پردهوشالسر:
»خیلیخوبشدند...دستتاندردنکند...اگردســتنمیجنبانید،ازبازارشبچله،
دشتنمیکردید...خبحالابریمسراغحســابوکتابمان...منیژهجان،اوندفتر
مالیهروازکارگاهبرامبیار.«کارگاه،بزرگتریناتاقکاهگلیاقامتگاهاستکهمیانش
دستگاهچهاروردیچلهکشیشــده،دوک،دفتینهایفلزیوکلافهاییازنخهای
پنبهای،پلیاستروپشمیبهچشممیآید.درایناتاقتقریباهمهزنانهمراهوهمکار
فاطمهرفتوآمددارند؛چراکهدرکلاتهخیج،همهزنانودخترانریسندگیوبافندگی
میدانند؛هنریبومیوسنتیکهفاطمهبهبهانهشبیلدانیزازبازارشغافلنمیماند.

به صرف سفره نشینان شب یلدا
بعدازبودادنبرنجکهانوبتکنجدهاســتکهنمکینشود.کنجدهایخامهمبرای
تهیهشکلاتکنجدیکهمخلوطیمقویبامغزتخمههایآفتابگردانوکمیهمآرد
وشکراست،کنارگذاشتهمیشوند.تقریباهمهدراقامتگاهمیدانندکهخوشمزهترین
شکلاتهایکنجدیرامنیژهدرستمیکند.گواهشانهمدرلیستسفارشهانمایان
است؛بعدازمیوههایخشکوآجیلهایمادربزرگی،اینشکلاتهایکنجدیهستند
کهابتدادرتهرانوسپسدراصفهانوگیلانوحتیینگهدنیا،مشتریهایثابتخود
رادارندوبیشترینمیزانخریدمشتریهابهمناســبتآخرینشبپاییزاست.رونق
کارفاطمهودیگربانوان،گاهمردانراکهچندســالیاستکمآبیبهخاکزمینهای
کشاورزیشانزده،سرذوقمیآورد؛آنچنانکهباراولباغهایشانراکهازهمانآبکم
زردآلوتاباداموسنجدثمرمیدهند،بهفاطمهمیفروشند.دیگرچیزیتاشبنشینی
یلدانمانده؛نیسانآقاعبداللهازدرماشینروواردحیاطمیشود.فاطمه،لیستسفارشها
رادستگرفتهواززنانمیخواهدبهقراریکهمیخواند،سفارشهاراتحویلشاگرد

رانندهنیساندهند.

درباره فاطمه غنچه و باقی زنان »کلاته خیج« که در کار شب چره های شب چله هستند

شب یلدا کسب وکار من است
رسم نانوشته یا عادت مرسوم 
 در کلاته خیج )شهری کوچک 
در شهرستان شاهرود و استان 
ســمنان( چنین بوده و هست 
که زنان و دختران هر صبح پیش از ســر زدن خورشید، چادر به دور 
کمر خود گره بزنند و قبراق امور خانه شــان را رتق و فتق کنند. آتش 
به سماور اندازند و تا سبزی پلوی محلی شــان دم می افتد، اتاق های 
کاهگلی تا حیاط فراخ را جــارو  کنند.باید بعــد از نظافت اندرونی، 
پشــت چهاروردی های چوبی و قدیمی که از مادربزرگ هایشــان به 
ارث مانده )دستگاه پارچه بافی سنتی( بنشــینند و پارچه ببافند، از 
گوجه فرنگی های کال و درشت رب های غلیظ بگیرند، بقچه نان شان 

اگر خالی شد کمی شیرمال  بپزند، شیره انگور را با پیمانه ای آرد برای 
عصرانه تفت بدهند، وقت میوه چینی ســبدهای 10تا20کیلویی را از 
زردآلو، آلو، هلو و سیب های رسیده پر کنند و مانده و له شده هایشان را 
هم بخشکانند تا میوه خشک یا برگه های قیسی به نقُل و تنقل داشته 
باشــند. گاه نیز از همان محصولات باغی لواشک های خانگی درست 
کنند، شکلات کنجدی و گندمک یا برنجک های برشته را با مشتی مغز 
تخمه آفتابگردان و شاه دانه بو دهند تا شب چره های ارگانیک شان مهیا 
باشد.  همان شب چره ها و تنقلات  مقوی ای که چند سالی  است به همت 
فاطمه غنچه یکی از بانوان کلاته خیج مشتری های بسیار در شهرهای 
دور و نزدیک پیدا کرده و حالا نیز بسته به بسته در حال ارسالند تا میان 

سفره و میزهای قرمز و سبز شب چله و یلدای بلند قرار گیرند. 

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامهنگار


